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موسیقی

جواد نوائیان رودســری - محمد گلریز از آن 
هنرمندانی است که نامش، با هنر انقلاب گره 
خورده‌است؛ خواننده سرودهای ماندگاری که 
برای نسل اول و دوم انقلاب اسلامی ایران، بسیار 
خاطره‌انگیزند؛ »ای شهید مطهر«، »راه رجاء«، 
»خجسته باد این پیروزی« و ده‌ها سرود ماندگار 
دیگر. اما شاید کمتر کسی بداند که سراینده بخش 
مهمی از این سرودهای خاطره‌انگیز، روانشاد، 

استاد حمید سبزواری 

است؛ شاعری وارسته و آزاده که امروز، سالروز 
ــت. مــردی از خطه خراسان که  درگذشت اوس
اشعارش ورد زبان مردم شد و خاطره‌اش در ذهن 
تاریخ این مرز و بوم، جاویدان. به همین مناسبت در 
گفت‌وگویی با محمد گلریز، به بررسی ابعاد هنری 
و شخصیتی استاد حمید سبزواری پرداختیم. 
گلریز که از کم‌توجهی به پرچمداران هنر انقلاب 
گلایه داشت، به زوایای متعددی از زندگی استاد 
سبزواری اشاره کرد که در ادامه، فرازهایی از آن 

را با یکدیگر مرور می‌کنیم.
در دوران انــقــاب، شاعران 
ــذار کم  ــرگ ــی ــأث ــوب و ت خـ
نیستند؛ اما در این بین، 
زنده‌یاد استاد حمید 
ــزواری بــه عنوان  ــب س
»پـــدر شــعــر انــقــاب« 
به  می‌شود.  شناخته 
اعتقاد شما این عنوان 
از چه رو به آن مرحوم 

تعلق گرفته‌است؟
من  خوشبختانه 
دوره  طــــــی 
ــاری‌ام، این  ک
افـــتـــخـــار را 
داشته‌ام که 
با شاعران 
ــای  ــوان ت

بسیاری کار کنم؛ اما استاد سبزواری خصوصیاتی 
داشتند که ایشان را از دیگران متمایز می‌کرد. 
البته معنای این حرف، آن نیست که ارزش دیگر 
شاعران توانمند این عرصه را، مانند زنده‌یاد 
مشفق کاشانی، کم فرض کنیم؛ نه! ابداً چنین 
شد  باعث  کــه  خصوصیتی  نخستین  نیست. 
مرحوم ســبــزواری به پــدر شعر انقلاب معروف 
شود، شجاعت او بود. شاعری بود که در مواقع 
مقتضی، در شرایط سختی که شاید برخی جرئت 
نمی‌کردند وارد گود شوند و با هنرشان به کمک 
انقلاب بیایند، وارد میدان می‌شد و از جان مایه 
ــار، ضدانقلاب و  می‌گذاشت. حتی یکی دو ب
کسانی که این رویه او را برنمی‌تابیدند، مضروبش 
کردند و جراحت زیــادی به استاد وارد شد، اما 
میدان را ترک نکرد. استاد سبزواری اهل مبارزه 
بود؛ این ویژگی را از همان‌ سال‌های زندگی در 
سبزوار داشت و تا پایان عمر هم، حفظ کرد. علاقه 
فراوانی به امــام‌ خمینی)ره( داشــت و در واقع 
یکی از یاران ایشان در عرصه فرهنگی محسوب 
می‌شد. من به دلیل مراوده مداومی که با استاد 
داشتم، این ویژگی را به خوبی در او می‌دیدم؛ 
این‌که فدایی انقلاب است و برای انقلاب همه 
زندگی‌اش را نثار می‌کند. زنده‌یاد سبزواری از 
دشمنان انقلاب پروایی به دل راه نمی‌داد و در 
اشعارش، بی‌محابا آن‌ها را نکوهش می‌کرد. مثلا 
در شعری که برای مرحوم آیت‌ا... طالقانی سرود، 
چنین رویه‌ای را به وضوح نشان می‌داد. به اعتقاد 
من، همه این ویژگی‌ها باعث می‌شود که عنوان 
»پدر شعر انقلاب« را به‌حق، از آن او بدانیم. نکته‌ای 
که باید یادآوری کنم این است که شهرت استاد 
سبزواری به این عنوان، به معنای تبحر نداشتن او 
در دیگر عرصه‌های ادبیات نبود؛ او در زمینه غزل 
توانمندی‌های بسیاری داشت که اهل فن به 

خوبی از آن آگاه هستند.
یکی از وجوه اشعار استاد سبزواری که 
باعث ماندگاری بیشتر آن‌ها شده، نوع 

آهنگی است که برای آن‌ها ساخته شده‌است. 
آیا آن مرحوم، نقشی در تنظیم آهنگ‌هایی که 

برای اشعارش ساخته می‌شد، ایفا می‌کرد؟
 بله؛ مرحوم سبزواری برای برخی از شعرهایش 
ملودی می‌ساخت؛ مثلا سروده او درباره شهید 
مطهری که بنده آن را خواندم، یکی از مواردی بود 
که ملودی آن حاصل طبع استاد بود. همیشه به 
من می‌گفت که وقتی شعری می‌سراید، ملودی 
آن هم در ذهنش شکل می‌گیرد. این یک ویژگی 
فوق‌العاده‌است؛ این‌که شاعر دریابد شعر را برای 
چه حال و هوایی می‌سراید و بر پایه همان، ملودی 
و آهنگ شعر در ذهنش شکل بگیرد. در واقع باید 
ابتدا آهنگ ساخته شود و بعد شاعر برای آن شعر 
بسراید. امروزه اغلب شاعران شعر می‌گویند و 
بعد ساخت ترانه آن را به آهنگ‌ساز می‌سپارند که 
به نظر من، کاری درست و اصولی نیست؛ در حالی 
که استاد سبزواری چنین نبود و همین ساخت 
ملودی در ذهن او، بن‌مایه‌هایی را در اختیار 
آهنگ‌ساز قرار می‌داد که به خلق اثری ماندگار 

منجر می‌شد.
منظورتان این است که استاد سبزواری با 
علم موسیقی آشنا بود و مثلًا، دستگاه‌های 

موسیقی ایرانی را می‌شناخت؟
نه، این طور نبود؛ با علم موسیقی به این شکل که 
نُت بنویسد و آهنگ بسازد، آشنایی نداشت؛ اما 
می‌توانست برای شعری که می‌سراید، در ذهنش 
یک ملودی خلق کند و همین ملودی، گاهی 
توسط اهل فن به آهنگ تبدیل می‌شد. در واقع 
او، هنگام شعر گفتن، آن را با ملودی خاص خودش 

زمزمه می‌کرد و شعر و آهنگ توامان می‌شد.
از همنشینی و همراهی‌ با استاد سبزواری، 

چه خاطره‌ای در ذهنتان باقی مانده‌است؟
خاطره که بسیار اســت، اما بگذارید به 

خاطره‌ای اشاره کنم که هر وقت یادم 
می‌آید، لبخند بر لبم می‌نشیند. 

به یاد دارم که یک‌بار همراه 

ــرای مراسم یــادبــود شهید  استاد ســبــزواری، ب
مطهری به دانشگاه اصفهان دعوت شده بودیم. 
بلیت هواپیما برای ساعت 10 صبح بود. من و 
استاد زودتر از زمان مقرر وارد فرودگاه شدیم و 
کارت پروازمان را هم گرفتیم و در سالن انتظار 
نشستیم. معمولًا در این مواقع صحبت درباره 
شعر و هنر، بین ما آغاز می‌شد؛ صحبتی شیرین 
که به کلی حواسمان را از اطراف پرت می‌کرد. 
این حواس‌پرتی کار دستمان داد! ناگهان به 
خود آمدیم و دیدیم ای دل غافل! هواپیما پریده 
و رفته است! ناچار به‌همراه استاد سوار خودرو 
بنده شدیم و راه افتادیم به سمت اصفهان. دست 
برقضا در جاده هم تصادف شده بود و یک ساعتی 
معطل شدیم. وقتی از ترافیک نجات پیدا کردیم، 
برای آن‌که دیر نرسیم، سرعت خودرو را زیاد کردم 
و همین مسئله باعث شد که نزدیکی‌های قم، 
پلیس خودروی ما را متوقف کند. من که به‌شدت 
از تاخیر مضطرب بودم، شروع کردم به خواندن 
یکی از سروده‌های استاد سبزواری: »از صلابت 
ملت و ارتش و سپاه ما«. افسر پلیس تا صدای مرا 
شنید، گفت: »شما همان خواننده سرودهای 
انقلابی هستید!؟« گفتم: »بله و ایشان هم شاعر 
آن سرودها هستند. می‌خواهیم برای مراسمی 
برویم اصفهان!« افسر پلیس لبخندی زد و گفت: 
»بسیار خب! بروید! ولی این‌قدر تند نروید که 
لااقل به مقصدتان برسید!« به هر حال، رسیدیم 
به اصفهان. موقعی که به محل مراسم رفتیم، 
دیدیم برنامه تمام شده است و همه دارند بیرون 
می‌آیند! تا ما را دیدند، دوباره برگشتند داخل و 
برنامه تمام شده، یکی دو ساعتی ادامه پیدا کرد! 
این از آن خاطره‌هایی است که هیچ‌وقت فراموش 

نمی‌کنم.

 انتقاد حسین علیزاده
 از القاب ناظری و کلهر

 

حسین علیزاده، آهنگ‌ساز و نوازنده برجسته 
ایرانی از لقب »شوالیه آواز« برای شهرام ناظری 
و »کمانچه‌نواز جهانی« برای کیهان کلهر انتقاد 
کرد و گفت: اگر در فرانسه بگویید به هنرمند 
برجسته ایرانی می‌گویند شوالیه، قطعا به ما 
می‌خندند. بــه گـــزارش ایـــران آرت، علیزاده 
آلبوم‌هایی مانند »سواران دشت امید«، »نوروز« و 
»شورانگیز« را با صدای شهرام ناظری ضبط کرده 
و کنسرت‌های متعددی نیز با کیهان کلهر به روی 
صحنه برده است. این هنرمند در سال 1393 
نشان شوالیه را از سوی وزارت فرهنگ فرانسه 
نپذیرفت و نوشت:»خود را بی‌نیاز از دریافت هر 

نشانی« می‌داند.  

رمان زندگی ناصرخسرو چاپ شد

 کتاب »آواره دره یمگان«، رمانی درباره زندگی 
ناصرخسرو قبادیانی، نوشته محمدرضا توکلی 
صابری، توسط انتشارات معین منتشر و راهی 
بـــازار نشر شــد. بــه گـــزارش  مهر، ناصرخسرو 
قبادیانی، حکیم، شاعر و فیلسوف ایرانی، دو 
دوره مهم در زندگی دارد که یک ‌تحول مهم در 
میانه آن‌ها قرار دارد. این ‌تحول باعث شد او در 
۴۲ سالگی، تبدیل به شوریده‌ای شود که به ‌مدت 
۷ سال در سفر بود. محمدرضا توکلی صابری 
نویسنده کتاب »آواره دره یمگان«، در این‌اثر به 
شرح و روایــت داستانی اتفاقات مورد اشــاره از 
زندگی ناصرخسرو پرداخته است.  صابری در 
ادامه به دیدار مزار ناصرخسرو در منطقه بدخشان 
رفت و گزارش این‌سفرش را هم در کتاب »سفر 
دیدار« به‌طور مکتوب ارائه کرد. رمان »آواره دره 
یمگان« با ۳۹۴ صفحه و قیمت ۴۰ هزار تومان 

منتشر شده است.

ناشنیده‌هایی از  قریحه موسیقایی استاد حمید سبزواری در گفت‌وگوی خراسان با محمد گلریز

آهنگ‌سازی‌های »پدر شعر انقلاب«

الهه آرانیان- انقلاب اسلامی ایران نقطه‌عطفی 
در جریان شعر معاصر فارسی بــود و شاعران 
بسیاری به رشد و شکوفایی آن کمک کردند. پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی، شعر معاصر ایران حال 
و هوای دیگری پیدا کرد و چهره انواع قالب‌های 
شعری از غزل و قصیده گرفته تا شعر نو، رنگ و 
لعابی تازه به خود دید. یکی از شاعران پیشگامِ 
شعر انقلاب که نقش مؤثری در جریان این حوزه 
ــت، حسین آقــا ممتحنی،  از شعر فارسی داش
مشهور به حمید سبزواری است. به مناسبت 22 
خردادماه، سالروز درگذشت این شاعر بزرگ با 
مصطفی محدثی  درباره تأثیر این شاعر خراسانی 

بر جریان شعر انقلاب گفت‌وگو کرده‌ایم.
استاد حمید سبزواری چه تأثیری بر جریان 

شعر پس از انقلاب اسلامی گذاشت؟
درســت اســت که در شکل گیری شعر انقلاب 
شاعران زیادی نقش داشتند و هر کدام قطعه‌ای 

از پــازل شعر انقلاب را شکل دادنــد، امــا بنا به 
تعریفی که از لحاظ شکلی و محتوایی از شعر 
ــم، اگر بخواهیم بیشترین بسامد  انقلاب داری
مؤلفه‌ها و ویژگی‌های شعر انقلاب را در شعر 
یک شاعر ردیابی کنیم، در شعر استاد سبزواری 
می‌بینیم. ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب، عشق و 
شور و حماسه و عرفانی که در شعر انقلاب است، 
ریــشــه‌دار و با پشتوانه بــودن شعر انقلاب و نیز 
استحکام زبان و تکنیک شعر، همه در شعر استاد 
سبزواری جمع شده‌اند. به این دلیل تعبیر پدر 

شعر انقلاب برای او، تعبیر شایسته‌ای است.
ویژگی‌های بارز شعر و سبک شعری ایشان 

چیست؟
ایشان شاعری مسلط به زبان فارسی بود.  واژگان 
را خوب می‌شناخت و خوب می‌توانست آن‌ها را در 
شعرش استخدام کند. من بر اساس یک بررسی در 
شعر شاعران هم‌دوره آقای سبزواری، متوجه شدم 

شعر او از همه آن‌ها سالم‌تر است. چه در کاربرد 
زبان، نحو و دستور و چه در شناخت ظرفیت واژگان 
و نحوه ترکیب آن‌ها. این نشان‌دهنده مطالعات 
عمیق استاد در متون کهن است. آقای سبزواری 
قصیده‌سرای توانمندی بود و در غزل‌هایش هم 
باریک‌بینی‌ها و نازک‌اندیشی‌های شاعران سبک 

هندی را می‌توان دید.
چطور می‌شود کلام استاد این قدر تأثیرگذار 
ــن کــه تحصیلات دانشگاهی  بــاشــد، بــا ای

نداشت؟
اخــوان‌ثــالــث هــم بــا جایگاه بلندش در شعر 
قــرن اخــیــر مــا ایــن طــور بـــوده اســـت. این‌ها 
پرورش‌یافتگان انجمن‌های ادبی ریشه‌دار و 
غنی بوده‌اند و بسیاری از این انجمن‌ها، غنی‌تر 
و باپشتوانه‌تر از دانشگاه بــوده اســت. استاد 
شفیعی‌کدکنی در مقدمه یکی از کتاب‌هایش 
می‌گوید دانشکده ادبیات واقعی خراسان، 

انجمن ادبی قهرمان است.
استاد سبزواری هم مرتبط با انجمن ادبی 

قهرمان یا فرخ بوده‌اند؟
بله. ایشان به انجمن ادبی فرخ می‌آمدند. پایه‌های 
ثابت این انجمن هم کسانی مانند استاد قهرمان، 
باقرزاده، کمال، قدسی و صاحبکار بودند. در 
دهه‌های 30 و 40 آقای سبزواری هم در این 

انجمن شرکت می‌کرد.
چطور با استاد سبزواری آشنا شدید؟ 

اولین‌بار ایشان را در سنین کودکی و نوجوانی 
ــدرم اهــل شعر بــود و در  ــدم. پ دی

سال‌های دهــه 40، گاهی با 
ایشان به انجمن ادبی فرخ در 
مشهد می‌رفتم. اولین‌بار در 

8، 9 سالگی، آقای سبزواری، 
اخوان و شفیعی‌کدکنی را آن 

جا دیدم. بعدها که خودم به 
صورت جدی‌تر وارد حوزه 

شعر شدم، علقه خاصی 
به آقــای سبزواری پیدا 
کردم. ایشان هم محبت 
زیــادی به من داشتند؛ 

به دلیل این که هر دو خراسانی بودیم. در خیلی 
از سفرها همراهشان بودم و ایشان هم دوست 
باشم.  هم‌اتاقی‌شان  من  سفرها  در  داشتند 
ایشان می‌گفت از کودکی وارد کارهای دشوار 
شــدم و با پــدر و پدربزرگم سنگ‌های معدنی 
ــراف ســبــزوار، با چهارپایان  را از کوه‌های اط
مــی‌آوردیــم و می‌فروختیم. بعدها می‌گفتند 
دوره‌ای در سبزوار حمامی را راه انداخته بودم و 
اداره می کردم و دو بیت معروفی که در بسیاری 
از حمام‌های عمومی می‌بینید: »هر که دارد 
امانتی وجود/ بسپارد به من وقت ورود/ نسپارد، 
اگر شود مفقود/ بنده مسئول آن نخواهم بود« از 
من است که البته تحریف شده و در اصل این طور 
بوده: »هر که دارد امانتی موجود/ نسپارد به من 
به وقت ورود/ بسپارد، اگر شود مفقود/ 
بنده مسئول آن نخواهم بــود«. در 
ــر هــم کــه تهران  ــای آخ ــال‌ه س
بودند، مسئولیت هماهنگی 
با ایشان برای دیدار سالانه 
بــا مقام معظم رهــبــری و 
آوردن و برگرداندنشان 

با من بود.

گفت‌وگو با مصطفی محدثی خراسانی در سالروز درگذشت استاد حمید سبزواری

خالق»فارسی‌ترین«شعرهای انقلاب

ادبی 

آموزش 

 »فوت‌های کوزه گری« 
در عکاسی پرتره!

یکی از شاخه‌های عکاسی، عکاسی پرتره است؛ 
ــرد و داســتــان  سبکی کــه عــکــاس در آن بــا یــک ف
زندگی‌اش ارتباط برقرار می‌کند. در ادامه مطلب 
چند نکته را بــرای گرفتن یک عکس پرتره خوب، 

می‌خوانید.

1-محیط و نور آن در خلق یک عکس پرتره نقش 
مهمی دارنــد. عکاس خوب کسی است که عناصر 
ــرای خلق یک پرتره خوب  موجود در محیط را ب
ــرای نشان دادن یک  به خدمت می‌گیرد؛ مثلًا ب

شخصیت جدی، باید در نور کم عکس بگیرید.
2-در گرفتن یک عکس پرتره از دست‌ها غافل نشوید. 
دست‌ها مانند تکه‌ای گوشت در مقابل لنز هستند 
و می‌توانند به شکل‌های مختلف حالت بگیرند و 
ظاهر عکس را متفاوت کنند. پس زاویه‌های متنوع را 

امتحان کنید تا دست‌ها بهتر دیده شوند.


